
 

  

  

  

  

  

  (خاورمیانه)(خاورمیانه)  سوختهسوخته  ینینسرزمسرزم  ةةو پروژو پروژ  ررفیفیتکتک

   *یانفرمان يدکتر مهد ینالاسلام والمسلم گفتگو با حجت

  
تحصـیلات   ؛شمسی در کاشان متولـد شـد   1352مهدي فرمانیان در سال دکتر 

از حوزة علمیۀ همـان شـهر آغـاز کـرد و پـس از       1366حوزوي خود را از سال 

 1376از سال  ؛به حوزة علمیۀ قم وارد شد 1372گذراندن دورة ادبیات در سال 

هب در مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب به تحقیـق و پـژوهش در مـذا   

 بوده تاکنون به تدریس در فرق و مذاهب مشغول 1381کلامی پرداخته و از سال 

وي استادیار و  که حاصل آن هشت کتاب تألیفی و بیش از سی مقالۀ علمی است.

عضو هیئت علمی و رئیس دانشکدة مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب قم 

تخصـص فـرق و مـذاهب    است و داراي دکتري کلام با گرایش فلسفه دین و با 

دربـارة پـروژة تکفیـر    با ایشان رو مجلۀ پاسخ، گفتگویی  این باشد. از اسلامی می

  خوانیم: ترتیب داده است که در ذیل می

  

هاي مانند القاعده، طالبان، داعش  امروز شاید کمتر کسی نام سلفی و گروه مجلۀ پاسخ:

سلفیه وجـود دارد مثـل سـلفیه     ها و تقسیمات مختلفی در را نشنیده باشد. البته جریان

هـا بـا    رو، اصیل. اساساً چه معیاري براي تفاوت این جریان سنتی، جهادي، اصلاحی، میانه

توان در ماهیت و هدف براي اینهـا در نظـر    یکدیگر وجود دارد و چه وجه مشترکی را می

  گرفت؟

 آن  بندي سلفیه یک تعریـف دقیقـی وجـود دارد کـه     رسد براي تقسیم به نظر می

تیمیه مطرح کرد و قبل از آن در جهان اسلام مکتب، تفکـر   تعریف را اولین بار خود ابن

اي به نام سلفیه وجود نداشته است. بعد از هشت قـرن بسـیاري از افـرادي کـه      یا فرقه

                                                   
  Farmanian@urd.ac.ir ،قم یاندانشگاه اد یدانشکده مذاهب اسلام یسو رئ یعلم یتعضو هئ. *
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تیمیه پیدا کردند، خود را سلفی نامیدند ولی اکثر اینها  هاي ابن تمایل به برخی از اندیشه

بینیـد کـه ایـن     تیمیه ندارند و چون آن التزام وجود ندارد، مـی  ن تعریف ابنالتزامی به آ

تر یا کمتر از آن از آن چـه   ها ایجاد شده و هر کدام طبق نگرشی که اضافه بندي تقسیم

  شوند.   تیمیه مطرح کرده، به عنوان سلفیه شناخته می که ابن

علمـی و کلامـی نگـاه     تعریف دقیق سلفیه: اگر بخواهیم به سلفیه به معناي دقیق

کنیم این است که هر کس کـه معتقـد باشـد فهـم ظـاهرگرا و ضـدتاویل و ضـدعقل        

هـاي خـاص،    با این ویژگـی  *اصحاب حدیث، مخصوصاً در سه قرن اول، از فهم خَلَف

توان گفت فهم اصحاب حدیث می گرید عبارت بهشود؛  برتر است، او سلفی محسوب می

  شود سلفی.   ر کس این اعتقاد را داشته باشد میبر فهم متکلمان، مقدم است؛ ه

اتفاق دیگري که افتاده است، این است که اصحاب حدیث عقایدي در باب صـفات  

پذیرفتنـد   و اسماي الهی داشتند خصوصاً آنکه آنان در باب صفات خبري، تأویل را نمـی 

به نام سلف تیمیه بخشی از عقاید جدید را که خودش مطرح کرده بود آن را هم  اما ابن

جزء عقاید سلفیه محسوب یا مطرح شد. بـه عبـارتی    متأسفانهمطرح کرد. آن عقاید نیز 

توان گفت سلفیه امروز کسی است که فهم سلف را یعنی فهم اصحاب حدیث را بـر   می

تیمیه را هم مخصوصـاً در بحـث توحیـد     فهم اشاعره و ماتریدیه مقدم بدارد و افکار ابن

اشد. اگـر ایـن تعریـف دقیـق سـلفیه امـروز باشـد خیلـی از ایـن          عبادي، قبول داشته ب

المسلمین واقعـاً   شوند. به عنوان نمونه اخوان هاي سلفی اصلاً سلفی محسوب نمی گروه

معتقد به تقدم فهم سلف بر خلف نیست؛ دیوبندیه واقعاً قائل به تقـدم فهـم سـلف بـر     

هاي تکفیـري اصـلاً و ابـداً     وهخلف نیست؛ القاعده و طالبان و داعش و خیلی از این گر

اند دیدگاه و تفسـیرهاي خودشـان    آمده ها گروهرسد این  این اعتقاد را ندارند. به نظر می

  کنند.   را به اسم سلف مطرح می

تیمیـه مطـرح کـرده     شاید تنها گروهی که به صورت جدي همان مفهومی که ابـن 

ایـن اسـت کـه چـون خـود      ها هستند. دلیلش هـم   دهند همین وهابی است را ادامه می

عبدالوهاب حرفی براي گفتن نداشت؛ او علم نداشت چون علم نداشت مجبور  محمد بن

                                                   
 .باشد اشاعره، ماتریدیه، عرفا، فلاسفه و متکلمین می ،منظور از خلف .*
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تیمیه را دربست قبول کـرد و بـا افـراط و     بود مقلد باشد و چون مقلد بود تمام افکار ابن

تندروي بیشتري مطرح کرد. بقیه هم که پیرو وهابیت هسـتند همـین فضـا را ترسـیم     

هـا مقـداري از ایـن فکـر را      اخـوانی  مـثلاً در همین فضا اتفاقاتی افتـاده؛   کنند. ولی می

گرفتند و با بخش فقه مخلوط کردند و در فقه اصلاحاتی ایجـاد کردنـد. ترکیـب اینهـا     

معجونی شد از اعتقادات اصحاب حدیث، ماتریدیه، اشاعره و فقه اجتهادي که برگرفتـه  

  هاي اصلاحی گذاشتند.   م خود را سلفیتواند باشد. لذا اینها اس از هر جایی می

در همین فضا مفاهیم دیگري مثل جهاد و جاهلیت و امثال این در کنـار آن عقایـد   

هاي اخـوان قـرار گرفـت و بـا هـم       عبدالوهاب و برخی از اندیشه تیمیه و محمد بن ابن

هـاي جهـادي    هاي جهادي بیرون آمد. چون سلفی ترکیب شد که از این ترکیب، سلفی

و اوجـب واجبـات    جهاد بیشـتر از همـه تأکیـد داشـتند و جهـاد را واجـب عینـی        روي

هـا (اخـوان و سـلفیه     دانستند لذا اسم اینها شد سلفیۀ جهادي. در مقابل ایـن گـروه   می

گفتند و به طیـف   اي به آنها سلفیه سنتی می جهادي) طیفی مثل وهابیت بودند که عده

با وهابیت داشت، اسم اینها را سلفیه علمـی   دیگري مثل البانی که شاید اختلافاتی هم

گذاشتند. واقعیت این است که خیلی از اینها به معنـاي دقیـق کلمـه سـلفی محسـوب      

شوند. اگر بخواهید به معناي دقیق کلمه بگویید چه کسی سلفی است؟ باید بگویید  نمی

طبـق آن   ها سلفی هستند البته اهل حدیث پاکستان، انصارالسنه محمدیۀ مصر و وهابی

تیمیه کرده است. اما اینکه چقـدر عقایدشـان عـین سـلف اسـت بحـث        تعریفی که ابن

  دیگري است.  

ها واقعاً اصـحاب حـدیثی هسـتند؛ اهـل حـدیث       به عبارت بهتر باید بگوییم وهابی

پاکستان اهل حدیثی هستند؛ انصارالسنه محمدیه مصر اهل حدیثی هستند. هـر کسـی   

توان اسمش را گذاشت سلفیۀ سنتی، سلفیه علمـی، سـلفیه    در این قالب قرار گرفت می

تقلیدي که به نظرم بهترین عبارت همان سلفیه تقلیدي است یعنی اینـان در اعتقـادات   

کنند. ولی جالب اسـت در فقـه    تیمیه تقلید می و کلامشان از گذشتگان مخصوصاً از ابن

خیلی عجیبـی در   ادوکسپارگویند ما مجتهدیم و تقلید کردن حرام است. یعنی یک  می

گویند تقلید واجب، چـون فهـم سـلَف بـر      شود، در مباحث کلامی می ها دیده می سلفی

هاي فقهی، تقلیـد حـرام اسـت و اجتهـاد واجـب کـه        فهم خَلَف برتر است اما در بحث



 

 

 

ل
سا

 
ل

او
ـ  

ره
ما

ش
 

م
ار

چه
 

ن  
تا

س
زم

ـ 
1

3
9

5
 

  

26  

آورد سرشـار از فتواهـا،    ترکیب اینها یـک فضـایی را در جهـان اسـلام بـه وجـود مـی       

  به اسم سلَف. هم آنهاي عجیب رفتارهاي عجیب و کار

در قالـب تروریسـم    هـم  آناي به نـام تکفیـر    در حال حاضر ما با پدیده مجلۀ پاسخ:

گیري این پدیده بیش  هاي امنیتی چه عواملی را در شکل الملل مواجهیم، فارغ از نگاه بین

   دانید؟ می مؤثراز سایر عوامل 

 دسته، عامل سیاسـی اسـت. بـه نظـرم     شوند: یک  این عوامل، به دو دسته تقسیم می

سیاسـی اسـت؛   هاي تکفیري در جهان اسلام، مسـائل   در گسترش جریان مسئله نیتر مهم

بسـیار مهمـی    مسـئله ، سنت اهلنداشتن خلافت اسلامی و خلیفه یا امپراتوري، در بین 

تـا  ، هر گاه خلافت یا امپراتوري یا اقتدار نداشتند، بـه در و دیـوار زدنـد    سنت اهلاست. 

این خلافت دوباره برگردد. اصلاً براي آنها عدالت مهم نیست بلکه امپراتوري، بزرگـی،  

براي آنان مهم است. از زمانی که امپراتـور عثمـانی از    اقتدار و این جایگاه بزرگ، اینها

در راستاي ایـن بـوده اسـت کـه ایـن       سنت اهلهاي  بین رفته تا به امروز، تمام فعالیت

هـا، چـه    رگردد. چه روشنفکرانشان، چـه سکولارهایشـان، چـه سـلفی    اقتدار و بزرگی ب

گرشان، ... با هر اسمی که باشند؛ همه در راسـتاي احیـاي    ، چه اصلاحطلبانشان اصلاح

  خلافت است.  

گویند ما بایـد   ، می»توانیم به خلافت برسیم ما نمی«گویند  برخی از آنها هم که می

خواستند یا جمـع   یا حکومتی که خودشان می دنبال حکومت باشیم؛ یا حکومت اسلامی

  بین سنت و تجدد. پس اولین عامل، عامل سیاسی است.  

اسـتفاده غـرب و آمریکـا از     عامل دوم نیز همین مسائل سیاسی اسـت، یعنـی سـوء   

سال گذشته استعمار، استکبار، آمریکـا، انگلـیس    80فضاي سیاسی موجود. متأسفانه در 

هـا را بـه سـمتی هـدایت      کـرده اسـت. اینـان جریـان     ادهسوءاستفبه شدت از این فضا 

اش را در  که جهان اسلام علیه آمریکا و اسرائیل یکپارچه و متحد نشوند. نمونه اند کرده

تـر و بعـد از امپراتـوري     هـاي قبـل   بیداري اسلامی، در دوره جمـال عبدالناصـر و دوره  

  بینیم.   عثمانی دیده و می

 80بیننـد   ) مـی سنت اهلمسلمان سنی دارد. اینها ( جهان اسلام حداقل یک میلیارد،

دهند، اما به هیچ جایی نرسـیدند.   کشند، هر تلاشی شده انجام می سال است زحمت می
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هـا   خیلی از جـوان » خوب است با شمشیر کارمان را پیش ببریم.«یک تز و تفکر گفت 

شمشـیر شـروع    ما با هر کاري و هر روشی شروع کردیم نشد. حالا کـار را بـا  «گفتند: 

اي براي خودشان تشکیل دادند و اسمی براي  این جوانان هر کدام دسته و عده» بکنیم.

نفـر، بـا    200نفر، با  20خودشان انتخاب کردند و در جهان اسلام پخش شدند. حالا با 

خواهیم حکومت اسلامی تشکیل بـدهیم و   نفر شروع کردند. به اسم اینکه ما می 2000

ي بشود، با تکفیر، حمله، کشتن دیگران و ... تندروي و افراط خیلـی  احکام اسلامی جار

هراسـی   ایجاد کردند؛ غرب هم روي این فضا مانور تبلیغاتی داد و اسلام بیوغر بیعج

هـا   ها رو به افـول بـود غربـی    شدیدي ایجاد کرد. از آن طرف هر گاه یکی از این گروه

خواه آنان  افول آنها فضاي تبلیغاتی دل کردند مانع خاموشی آنها شوند چون با تلاش می

دوست ندارد القاعده، داعش و بوکوحرام از بین  گاه چیهرفت. آمریکا  از بین می خود خودبه

برنـد، ایـن    برود، چون کاري به منافع آمریکا ندارند و فقط منافع مسلمانان را از بین می

بی بـراي اسـتعمار و اسـتکبار    خو نظام ادهیپجیره و مواجب، و  ها مثل یک سرباز بی گروه

هم بزنند و اتحاد، منافع و موقعیت آن را از  توانند جهان اسلام را بر  هستند که راحت می

ها هر جـا پـا    بین ببرند و جهان اسلام را به یک سرزمین سوخته تبدیل کنند. این گروه

و تنها چیزي کـه   المال را و مردم را از بین بردند گذاشتند فقط امنیت را، اقتصاد را، بیت

  امنیتی است. و بی شده کشتههاي  باقی گذاشتند تلی از خاك و آدم

به تفکر مبتنی بر شمشیر اشاره کردید آیا این تفکر پروسه است یا یـک   مجلۀ پاسخ:

  ؟است پروژة طراحی شده

 ها شده نـه یـک پـروژه. چـون      به نظرم ابتدا پروسه بود اما الان تبدیل به پروژه

هـاي تکفیـري در کـدام یـک از منـاطق       کند که کدام یک از این گـروه  غرب رصد می

مـورد اسـتفاده قـرار     هاي خاص آنان باشـد تـا   توانند یک پروژه خوب براي عملیات می

چنینی در جهان اسلام وجود دارد ولی  گروه تکفیري این 100گیرند. الان شاید بیش از 

  ساکت هستند اما نسـبت بـه بعضـی    کنند و از آنها کاري نمی  ها نسبت به بعضی غربی

کننـد؛ چـون احسـاس     دیگر خیلی جدي ورود کرده از آنها حمایت و به آنها کمک مـی 

کوبنـد؛   هـا را هـم مـی    کنند. البته بعضی گـروه  کنند در راستاي منافع آنان عمل می می

هاي که سـاکت   اندازند. نسبت به گروه کنند منافع آنان را به خطر می چون احساس می
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تند که البته تعداد آنان خیلی زیاد است، چون هنوز وقـت آن نرسـیده اسـت کـه از     هس

هاسـت، یـا موقعیـت و مکـان آن      اینها استفاده کنند؛ دلیلش هم یا کمی افراد آن گروه

شود فعلاً نسبت به آنها ساکت باشد. البتـه   ها، و خیلی از عوامل دیگر که باعث می گروه

کنند تا در آینده بهره خود را از آنها  به آنها کمک ممکن است به صورت غیرمحسوس، 

  بگیرند. 

ي نداشـته  ریتأثبه نظرم این یک پروسه بوده که در ابتدا دشمن اصلاً و ابداً در آن  

توانند هر کدامشان  هاي خوبی هستند که می کم دشمن متوجه شد که اینها گروه اما کم

هـا رشـد نکـرده و     ضـاي یمـن، الحـوثی   یک پروژه باشند. براي مثال تا زمانی که در ف

ها رشـد   اعتباري نیافته بودند آمریکا، با القاعده یمن درگیر بود ولی از زمانی که الحوثی

هـا تجهیـز    کردند آمریکا، القاعده یمن را تجهیز کرد؛ عربستان نیز اینها را علیـه حـوثی  

 ـ زند بلکـه کمکـش هـم مـی     کرد. دیگر نه تنها مواضع القاعده را نمی د چـون قـبلاً   کن

حکومت دست علی عبداالله صالح و سکولارهاي مدافع آمریکا بود و القاعده مزاحم بـود  

ها. یا مثلاً داعـش چـون تـا     ولی الان القاعده فرصت خوبی است براي کوبیدن الحوثی

شـد بعـد کـه ادعـاي خلافـت کـرد و        دیروز علیه سوریه و بشار اسد بود باید کمک می

ر منطقه مثل قطر و عربستان ترسـیدند، داعـش شـد یـک مهـره      هاي آمریکا د پیاله هم

خـورد پـس    درد می سوخته. اما این مهره سوخته براي چالش کشاندن موقعیت شیعه به

حضور داعش در منطقۀ سوریه و عراق خوب است ولی به شرط اینکه محدود بـه ایـن   

طر را ببلعد و منطقه بشود یعنی نه آن قدر کمکش کنند که بزرگ بشود و عربستان و ق

نباید این قدر هم کوچک شود که شیعیان بتوانند آن را از بین ببرند. پس بایـد در یـک   

حدي نگاه داشت که شیعه را به چالش بکشد و از آن طـرف آن قـدر هـم نباشـد کـه      

  ها و همراهان آمریکا در منطقه را به چالش بکشاند. پیاله هم

هاي افراطـی و تکفیـري از    عنوان جریان پایان سال گذشته کنفرانسی با مجلۀ پاسخ:

دیدگاه علماي جهان اسلام برگزار شد. چه عاملی سبب شد که چنین کنفرانسی در قم با 

  این وسعت برگزار شود؟

 عامل، حضـور گـروه القاعـدة عـراق بـود کـه تبـدیل بـه داعـش یـا            نیتر مهم

ن را شیعه معرفی هدف اصلی و دشمن اصلی خودشا متأسفانهشده بود که  هالنصر 
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القاعده عراق، شیعه را دشمن اول خـودش معرفـی    متأسفانه 2004کرده بودند. از سال 

توانسـتند کنتـرلش    کرد، این گروه تا وقتی که در عراق بود چون جایگاهی نداشت، می

کشـت ولـی نتوانسـته بـود بـه       کرد و آدم می گذاري می کنند؛ گرچه گاهی اوقات بمب

تصرف کند و توان خودش را نشان بدهد اما با بـه هـم ریخـتن    صورت رسمی جایی را 

اي را بگیرنـد و   توانند منطقـه  سوریه و ایجاد فضایی خالی در سوریه، احساس کردند می

شـود   دولتی داشته باشند لذا اعلام دولت کردند. واضح است وقتی تبدیل به دولـت مـی  

توانـد امنیـت مـا را بـه      رد و مـی یعنی سرزمین دارد، موقعیت دارد؛ جایگاه دارد، پـول دا 

شـیرازي احسـاس    العظمـی مکـارم   االله چالش بکشاند. در این زمان بود که حضرت آیـت 

خطر کردند. ایشان قبل از اینکه داعش به عراق حمله کند و هنوز در سوریه بود؛ شـاید  

وقتی که کلید این کنفرانس زده شد، داعش حتی اعلام حضور هم نکرده بـود ولـی بـا    

شیرازي داشتند بـه ایـن نتیجـه     العظمی مکارم االله ینی و نگاه بلندي که حضرت آیتتیزب

رسیدند که در آینده هر روز اینها بیشتر و بیشتر خواهند شد و رشد خواهند کرد. در ایـن  

راستا ایشان به عنوان یک عالم و مرجع شیعی، تصمیم گرفتند از علماي جهـان اسـلام   

شیعه را مطـرح کننـد و بگوینـد شـیعه هـیچ کـدام از       دعوت کنند تا هم موضع رسمی 

داند و دوم اینکـه علمـاي    داند و این کشت و کشتارها را غلط می مسلمانان را کافر نمی

ها از ما نیستند. به یک تعبیر کـل علمـاي جهـان     بیایند و بگویند که تکفیري سنت اهل

انتقـاد قـرار دهنـد و    هـا را مـورد    اسلام و مذاهب دور هم بنشینند و به شدت تکفیـري 

هـم در جامعـه    خـود  خودبـه ها را جزء اسلام و مسلمانان ندانند. این کار  اصولاً تکفیري

هراسـی   توان گفت این کار هم جوابی بـه اسـلام   دارد و هم در غرب. می ریتأثاسلامی 

خواسـتند راه   کشی، هم مـانع جنـگ شـیعه و سـنی کـه مـی       بود و هم جوابی به شیعه

توان گفت این همایش، تقـابلی بـود در مواجهـه بـا ایـن سـه        ک نوع میبیندازند. به ی

  ی).سن وکشی و جنگ شیعه  هراسی، شیعه فضاي سیاسی اجتماعی (اسلام

  دانید؟ گري در شیعه را چقدر جدي می افراطی مجلۀ پاسخ:

  !هـا، در   سنت و جهان عـرب، مخصوصـاً وهـابی    چون جهان اهل متأسفانهخیلی

اي که در اختیار داشتند، گفتند جنـگ سـوریه،    هاي ماهواره با شبکهبحث سوریه و یمن 

آنهـا موفـق    متأسفانهجنگ شیعه و سنی است، جنگ یمن، جنگ شیعه و سنی است و 
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علیه شیعه متحـد   سنت اهلترسیدیم که وهابیت در کنار  شدند یعنی از چیزي که ما می

اي  هـاي مـاهواره   شـبکه  متأسـفانه افتد و در این سه چهار ساله،  شود این دارد اتفاق می

اي  هـاي مـاهواره   وهابی برنده میدان بودند. اما چه کسی به این فضا کمک کرد؟ شبکه

کار بسیار جدي بودند تا فضاي جهان اسـلام   افراطی و تندروي شیعه، یعنی اینها کمک

به سمت جنگ شیعه و سنی هـدایت بشـود. بـراي مثـال یـک آقـایی کـه از بزرگـان         

کرده بودند که مشکل شـما   سؤالاست، در جریان جنگ یمن، وقتی از او  مذهب زیدي

چیست؟ گفته بود مشکل ما یاسر الحبیب است! نگفته بود مشکل مـا عربسـتان اسـت؛    

نگفته بود مشکل ما القاعده است، گفته بود مشکل ما یاسر الحبیب است. گفتنـد چـرا؟   

د. کاري ندارند من زیدي هستم، تـو  بینن ها، همه شیعه را با هم می گفته بود چون سنی

اش یاسـر الحبیـب    گویند شیعه نمونه اسماعیلی هستی؛ تو افراطی هستی یا معتدل؛ می

دهنــد. اینهــا  اســت و کارهــاي یاســر الحبیــب را بــه عنــوان نمــاد شــیعه نشــان مــی 

  مشکل است. واقعاًزاست؛  مصیبت

 هـاي  ند. مداحان ما، هیئـت ا مذهبی ما ورود کرده هاي اینها الان به هیئت متأسفانه 

خوبی برایشـان ترسـیم    اند و فضاي جهان اسلام به و عاطفی  مذهبی ما، چون احساسی

کننـد؛ اینکـه    به شدت از رویکرد تقریبی مقام معظم رهبري، انتقاد مـی  متأسفانهنشده، 

کنـیم، چـرا    هـا کمـک نمـی    رویم بجنگیم، چرا به یمنی کنیم، چرا نمی چرا ما ورود نمی

کنیم؛ این فضا دقیقاً ضـد آن چیـزي اسـت کـه      عربستان را با خاك یکسان نمی اصلاً

هـاي   خواهد وارد جنگ مذهبی بشود ولی برخی هیئـت  خواهد. چون نظام نمی نظام می

مذهبی و مداحان، احساسات و عواطف مردم را در راستاي همان اهـدافی کـه تنـدروها    

  کنند.   خواهند، تحریک می می

این احساسات غلیان پیدا کرد و جامعه طوري شد که اکثر مردم بـه  اگر این فضا و  

کشـند شـما    شوي؛ چرا مثل آنها که ما را مـی  نظام فشار آوردند که چرا وارد جنگ نمی

ها ناخودآگاه یا شاید خودآگاه اما مجبـور،   کشی؟ ممکن است گاهی وقت هم آنها را نمی

  عایدش نخواهد شد.  وارد جنگی شود که جز کشتار مسلمین چیز دیگري 

بنابراین حوزه علمیه قم و مراجع، باید به صورت جدي ورود کنند، مثـل یـک پـدر،    

هاي مذهبی محبت کنند و بگویند که مواظـب باشـید بـر مسـیر احساسـات و       به هیئت
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عواطف حرکت نکنید؛ الان وقت احساسات و عواطف نیست، وقت تعقل، وقـت تـدبر و   

ا، بتوانیم از این گردنه و پیچ تاریخی که مقـام معظـم   وقت صبر است تا به خواست خد

رهبري فرمودند عبور کنیم و یک تمدن خوب در ایران بسازیم که الگـوي کشـورهاي   

لازم بـراي   دیگر بشود نه اینکه خداي ناکرده وارد جنگی مذهبی شویم که کـل هزینـه  

ا را بکشـیم. آن  کشی کنیم. آنها ما را بکشند مـا هـم آنه ـ   سازي را، خرج مسلمان تمدن

شود؟ آینده ایران، آینـده جهـان اسـلام، حتـی      افتد؟ چه فضایی می وقت چه اتفاقی می

  آینده کشورهاي مسلمان چه خواهد شد؟  

حتی فکر کردن دربارة این مسائل جالـب نیسـت چـه برسـد بـه اینکـه بخـواهیم        

دهد مـا هـم در   ریزي کنیم، ورود کنیم یا کاري انجام بدهیم که نشان  اش برنامه درباره

  این زمینه دستی داریم یا مردم را براي جنگ مذهبی تحریک کنیم.

تکفیر، بهترین راهبـرد بـراي    مسئلههاي امنیتی و نظامی به  فارغ از نگاه مجلۀ پاسخ:

  اي چیست؟ ها در سطح داخلی و منطقه مقابله با این جریان

 هترین راهبرد اعتدال شود تقریب است ولی به نظر من، ب اولین حرفی که زده می

را تغییـر بـدهیم یـا وهابیـت را      سـنت  اهلتوانیم  است. چون ما که نمی  در حوزه علمیه

هـا، بـا    ریزي، با نشسـت  توانیم تا حدودي حوزه علمیه قم را با برنامه جابجا کنیم اما می

اي )، به اعتدال برسانیم و جلوي فض ـرگذارندیتأثبیان مراجع، با تبیین آیات (کسانی که 

  افراطی و تند را بگیریم.  

بخواهیم راهبردي خیلی جدي براي عدم ورود بـه جنـگ مـذهبی     به نظر بنده اگر 

تبیین کنیم، باید اعتدال را در حوزه علمیه قم نهادینه کنـیم. پـس از نهادینـه شـدن در     

هاي مذهبی، به سمت مداحان، به سـمت واعظـان سـرازیر شـود      حوزه، به سمت هیئت

ر جمهوري اسلامی ایران گفتمانی ایجاد کنیم که مردم خودشان به مـداحی  یعنی باید د

شود، یا واعظی کـه سـخنش موجـب جنـگ      که حرفش موجب تحریک احساسات می

  مذهبی شود، اعتراض کنند و بگویند که این کار براي شیعه ضرر دارد.  

شـود عملیـاتی کـرد یعنـی عملیـاتی       به نظرم این بهترین راهبردي اسـت کـه مـی   

 40-30 هرحـال  بـه برد اما اگر بحث تقریب را مطرح کنـیم،   کردنش هزینۀ زیادي نمی

بینـیم   ایـم، ولـی مـی    االله بروجردي، بحث تقریب را مطرح کرده سال است از زمان آیت
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افتد و فضاي جنگ مـذهبی، جنـگ شـیعه و سـنی      وقتی جریانی مثل سوریه اتفاق می

هاي متعدد وحـدت از آنهـا دعـوت     فرانسشود بسیاري از کسانی که ما در کن مطرح می

دهنـد و عربسـتان را تأییـد     ها حکم به مخالفت و جهـاد علیـه مـا مـی     ایم، همین کرده

  کنند.   می

ها و روشنفکران یعنی کسانی که اصلاً مذهب و دین برایشان هـیچ اهمیتـی    چرا رقاصه

 ـ ندارد؛ از عربستان حمایت می ه نفـع مـردم یمـن    کنند؟ چرا در جهان اسلام یک تظاهرات ب

چرا هیچ اتفـاقی نیفتـاد؟ چـرا؟ چـون      شوند نشد؟ مگر ندیدند این همه مردم یمن کشته می

فضا به سمت جنگ مذهبی رفته و رفتـار و گفتارهـاي افراطیـون، خـواه مسـئول،       متأسفانه

گوید مـن عبـد    کمک کرده است. مثلاً وقتی یک مداح می مسئلهخواه واعظ و مداح، به این 

گوید نه اینکه مـن   اش را می من عبد زینب هستم؛ مشخص است که مفهوم مجازي ام؛ رقیه

ام بلکه یعنی من واقعاً رقیـه را خیلـی دوسـت دارم و محبـت دارم. امـا یـک        واقعاً بنده رقیه

  فهمد.   اي یا سلفی حتی یک سنی، اصلاً اینها را نمی داعشی القاعده

نگاه کنید شیعیان در قم و « گوید: یبیند م وقتی این تصویر را در فضاي مجازي می

؛ »اند، کشتنشان هـم واجـب اسـت    گویند ما عبد رقیه هستیم؛ پس اینها غالی تهران می

السـلام   علـی علیـه   شان هم واجب است چرا؟ چون امام نه تنها کشتنشان بلکه سوزاندن

کننـد   اد میسوزانند بعد استن بینیم در سوریه شیعه می ها را سوزاند. این است که می غالی

السلام که ایشان غالیان را سوزاند؛ البته روایتـی   علیه نیرالمؤمنیامبه روایتی منسوب به 

که داریم این است که امام دو چاله کَند، در یک چاله آتش روشن کرد و در چاله دیگـر  

  غالیان را گذاشت که از دود ایجاد شده، خفه شدند و از بین رفتند.  

ام، عبد زینب هسـتم، عبـد    گویند من عبد رقیه کسانی که می ها، تمام به نظر سلفی

حسینم، مشرك و کافرند که حتماً باید کشته بشوند. خب اگر مداح مـا ایـن عبـد رقیـه     

افتد ولی حداقلش ایـن اسـت کـه بهانـه بـه       بودن را نگوید، اتفاق خاصی براي او نمی

  دهد. دست دیگري نمی

پژوهانه به تحولات جهان اسلام بینـدازیم بـا    ندهاگر بخواهیم یک نگاه آی مجلۀ پاسخ:

هاي سلفی، تحولات پیش رو را خصوصاً با توجه به جنگ مذهبی کـه   رشد فزاینده جریان

  کنید؟  گفتید، چگونه ارزیابی می
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 بینم جنگ مذهبی برایم مثل روز روشـن و قطعـی    با توجه به فضایی که من دارم می

امروز یمن است، و فردا ایران. مگـر اینکـه نظـام و حـوزه     بعد عراق،  است. یعنی اول سوریه

هـاي مـرز مـا آمـد. مـا الان در سـوریه        علمیه قم یک کار جدي کنند؛ داعش تـا نزدیکـی  

. اگر سوریه سـقوط کنـد، کـل سـوریه     اند جنگیم و سوریه را با چنگ و دندان نگه داشته می

چند هـزار شـیعه احتمـالاً     شود مثل لیبی یعنی یک به هم ریختگی، آن وقت یک جایی می

داند. وقتی از سوریه فارغ شوند به طـرف عـراق خواهنـد آمـد. آن      سر بریده بشوند؟ خدا می

تر خواهد شد. این فضایی اسـت کـه هـم جهـان      وقت ورودشان به مرزهاي ما خیلی جدي

خواهـد بـا کمتـرین هزینـه      خواهد و هم جهان غرب. یعنی جهان غرب مـی  عرب آن را می

  اش را بزند. سلامی را وارد چالش مذهبی کند و بعد قهقهه مستانهایران ا

بنده معتقدم این اتفاق خواهد افتاد، مگر اینکه ایران کاري بکند؛ یعنی از رویکرد شـیعی   

به رویکرد اسلامی برگردد و تبلیغـاتش بـیش از آنکـه رویکـرد شـیعی پیـدا کنـد، رویکـرد         

اي؛ کـه مـن اسـم     هـاي مـاهواره   ها، در شبکه ر صحبتگرایانه پیدا کند. در تبلیغات، د اسلام

ام و افـرادي مثـل سیدصـادق     هـاي جنـگ مـذهبی گذاشـته     اي را طبل هاي ماهواره شبکه

زننـد تـا کـی دسـتور جنـگ       زنند؛ البته الان بر طبل می بر این طبل می شیرازي و امثال او،

  صادر بشود.  

اي علیـه آنهـا راه    ند، ما هم شبکه ماهوارهانداز اي راه می ها، علیه ما شبکه ماهواره وهابی

خـواهیم رفـت ؟ تـا جـایی کـه        . دوباره آنها علیه ما، ما علیه آنها. تـا کجـا پـیش   یمانداز می

  را؟  سنت اهلاحساسات تمام جهان اسلام را تحریک بکنیم؛ ما شیعیان را تحریک کنیم آنها 

نکته اصلی این است  کنده گفتم. هایی بود که رك و پوست نکته اصلی همین حرف

که حوزه علمیه قم، شوراي عالی حوزه، جامعه مدرسین، مراجع، واقعاً به صورت جـدي  

هاي مذهبی، براي طلاب، براي مداحان، براي واعظان  وارد صحنه شوند و براي هیئت

هایی برگزار کنند و این مسائل را براي آنان خیلی زیبـا ترسـیم کننـد و      مشهور، کلاس

که هر حرفی و هر حرکتی از سوي یک مـداح یـا یـک مسـئول یـا یـک        نشان بدهند

، از هـا  حرفتوانند از  تواند به جنگ مذهبی کمک کند. پس تا آنجایی که می واعظ، می

هــا، از هــر کــاري کــه موجــب تحریــک احساســات و  کلمــات، از ســخنان، از مــداحی

 دشمن بشود پرهیز بکنند. سوءاستفاده


